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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین 

 ( ۱۴۰۰/ 2۸/۷ه شنب چهار)  22۴جلسه 
   مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور

 أحدها العلم بالعيب قبل العقد
، مسقطات  و بعدفرمود  را بیان  مسقطات الرد  در مکاسب  که مرحوم شیخ اعظم ره    ااینجرسیدیم به  
 لرد را بیان فرمود. بعد می رسد به مسقطات الارش و الرد معا.  ارش دون ا

عیب داشته باشد. اگر به    ین است که مشتری علمیکی از مسقطات ارش و رد، ا شیخ ره می فرماید  
تی که در خیار  یااطر این که روا به خنه حق ارش دارد و نه حق رد دارد    ؛اشدعلم به عیب داشته ب

 جایی است که بعد از شراء علم به عیب پیدا کرده.  الهمه اش م ، عیب وارد شده

 از ابواب خیار وارد شده: 16مثلا در باب 

دُ بنُْ   -  23067 ة    عَنْ   یعَْقوُبَ   مُحَمَّ د  عَنِ   أَحْمَدَ بنِْ   أَصْحَابنِاَ عَنْ   منِْ   عِدَّ   الَحَْسَنِ   أَبيِ عُمَیرْ  عَنِ   ابِنِْ   مُحَمَّ
لاً کلَُّ   عُمَرُ   ، فبَاَعَ   أَناَ وَ عُمَرُ باِلمَْدِینةَِ   : کنُتُْ یزَِیدَ قاَلَ   عُمَرَ بنِْ   عَنْ   عَطِیَّةَ   بنِْ  بکِذََا وَ کذََا   ثوَْب    جرَِاباً هَرَوِی

 ...  عَیبْ   فوََجَدُوا ثوَْباً فِیهِ  فاَقتْسََمُوهُ  فأََخَذُوهُ 

 فیه عیبادوا یم کردند آن وقت وجخریدند و تقس آنکه بعد از 
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د  عَنِ   أَحْمَدَ بنِْ   عَنْ   وَ عَنهُْمْ   -  23068   زُرَارَةَ   بکَرْ  عَنْ   مُوسَی بنِْ   عَنْ   فضََالةََ   سَعِید  عَنْ   بنِْ   الَحُْسَینِْ   مُحَمَّ
لاَمُ   أَبيِ جَعْفرَ  عَلیَهِْ   عَنْ  أْ إِلیَهِْ یَ   وَ عَوَار  لمَْ   عَیبْ    یئْاً وَ بهِِ اشْترََى شَ   : أَیُّمَا رَجُل  قاَلَ   السَّ  1لهَُ   نْ یبُیَ    وَ لمَْ   تبَرََّ

اء العَْوَارِ وَ بذَِلكَِ  بذَِلكَِ  عَلمَِ  شَیئْاً ثمَُّ  بعَْدَ مَا قبَضََهُ  فِیهِ  فأََحْدَثَ   ... الدَّ

أَحَدِهِمَا  أَصْحَابنِاَ عَنْ  بعَْضِ  عَنْ  جَمِیل   أَبيِ عُمَیرْ  عَنْ  ابِنِْ  عَنِ  أَبیِهِ  عَنْ  إِبرَْاهِیمَ  بنِْ  عَليِ   وَ عَنْ  - 23069
لاَمُ عَلیَهِْمَ  جُلِ  ا السَّ  ...  عَیبْا فیَجَدُِ فِیهِ  المَْتاَعَ أَوِ  یشَْترَِي الثَّوْبَ  : فِي الرَّ

دِ بنِْ   عَنْ   وَ بإِِسْناَدِهِ   -  23070 دِ بنِْ   یحَْییَ عَنْ   أَحْمَدَ بنِْ   مُحَمَّ دِ بنِْ   عَنْ   الحُْسَینِْ   مُحَمَّ ِ   مُحَمَّ   بنِْ   عَبدِْ الله
ِ   خَالدِ  عَنْ   بنِْ   عُقبْةََ   عَنْ   هِلاَل   لاَمُ   عَلیَهِْ   أَبيِ عَبدِْ الله ا قطََعَهُ   ابتْاَعَ   رَجُل    عَنْ   سَأَلَ   : أَنَّهُ   السَّ  وَجَدَ فِیهِ   ثوَْباً فلَمََّ

 ...  حَتَّی قطََعَه بذَِلكَِ   یعَلْمَْ  خُرُوقاً وَ لمَْ 

اشته و اگر  لم د اء عوانش عنوانی است که بعد از شرق ندارد و عنت، عنوانش اصلا اطلاوایا همه ر 
البیع، اطلاقات،  بالعقود، احل الله    داشته را شامل نمی شود. خب وقتی شامل نشد أوفواقبل از شراء علم  

 ست. م اعمومات، همه ی آنها محکَّ 

)یعنی عن عدة   وَ عَنهُْمْ :  عن ابی جعفر سلام الله علیهمامرحوم صاحب جواهر به این صحیحه زراره  
د     أَحْمَدَ بنِْ   عَنْ بنا(  من اصحا  عَنِ بن محمد خالد برقی(  ی یا احمد  )یعنی احمد بن محمد بن عیسمُحَمَّ
لاَمُ   أَبيِ جَعْفرَ  عَلیَهِْ   عَنْ   زُرَارَةَ   بکَرْ  عَنْ   مُوسَی بنِْ   عَنْ   فضََالةََ   سَعِید  عَنْ   بنِْ   الَحُْسَینِْ    : أَیُّمَا رَجُل  قاَلَ   السَّ
أْ إِلیَهِْ یَ   وَ عَوَار  لمَْ   عَیبْ    یئْاً وَ بهِِ اشْترََى شَ   بذَِلكَِ   عَلمَِ   ثمَُّ شَیئْاً    بعَْدَ مَا قبَضََهُ   فِیهِ   فأََحْدَثَ   لهَُ   نْ یبُیَ    وَ لمَْ   تبَرََّ

اء  العَْوَارِ وَ بذَِلكَِ   ... الدَّ

أْ إِلیَهِْ یَ  لمَْ  خب این روایت، مفهوم دارد چون فرموده »  یین نکرده. . بایع تب«لهَُ  نْ یبُیَ   وَ لمَْ  تبَرََّ

 را بیان نفرموده.ه نظر  اما وج. »و فیه نظر« مکاسب فرموده مرحوم شیخ اعظم ره در 

 

 
 غه مجهول اعراب زده اند. لذا به صیغه معلوم آوردیم و الا در نرم افزارهای نور، به صی ر دو فعل را به صیغه معلوم خواندنداستاد ه 1
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ین ذکر شده:دو  تا وجه نظر در فرمایشات اعلام و محشل

ل یک وجه این است که   ل   فرمودهیعنی ولو علم بذلک.  ؛  ن له" اطلاق دارد"لم یبی نفرموده  و    ن له" "لم یبی
 . این روایت، اخص از مدعاست.  "لم یعلم" 

ل اده اند که ب داین را جوا  دارد. این از باب طریقیت است. چون غالب علم موضوعیت ن ن له" "لم یبی
ل ی شود. پس ه اعلان بایع حاصل مب  یعلم.لم ی یعن ن له" "لم یبی

یلی بعید احتمال دارد؟! خعیف است. نمی دانم سید یزدی ره چطور فرموده که  این وجه خیلی ض
 ، این باشد.خ از فیه نظراست که نظر شی

"إن  مثل  برای تحقق موضوع است  این، شرط مسوق  این است که  اند  وجه دومی که ذکر کرده 
ای تحقق  ن شرط مسوق بررند چوا مفهوم نداهمیر فخذ رکابه". اینرزفت ولدا فاختنه" یا "اذا جاء الا
ند شرطی  ، فرموده اهایی که قائل به مفهوم شرط شده اندنم هم حتی آموضوع است و در بحث مفهو

نجا هم مسوق برای تحقق موضوع است. چطور؟  مفهوم دارد که مسوق برای تحقق موضوع نباشد. ای
ُ " چون فرموده اند   در صورتی می شود؟    العَْوَارِ   بذَِلكَِ   عَلمَِ   ثمَُّ ه صورت  "، در چالعَْوَارِ   بذَِلكَِ   عَلمَِ   مَّ ث
لنه و الا لنه، دیگر این موضوع معنا ندارد که لم یبی  ،  جهل است.  چون موضوع خیار عیب اگر بی

ر کرد. بعضی ها مثل مرحوم سید یزدی ره به شیخ   ره  این را که توضیح دادم یک دفع دخل مقدل
تحقق موضوع است ولی    رطش، مسوق برایدوتا شیء است. یک شکرده اند که اگر شرط،  شکال  ا

، نسبت به آن قید دوم مفهوم دارد. مثلا یک قیدش و یک شرطش مسوق برای تحقق موضوع نیست
ة فخذ رکابه، درست است که خود مجیء و راکبا برای تحقق موضوع  الامیر راکبا یوم الجمعاذا جاء  

رد. جناب شیخ! اینجا  فهوم دان ملذا نسبت به آ است ولی یوم الجمعة که برای تحقق موضوع نیست
ق برای تحقق موضوع " مسو وَ عَوَار    عَیبْ    یئْاً وَ بهِِ اشْترََى شَ   أَیُّمَا رَجُل    ر است. اینی که " م همینطوه

عنی چه؟! اگر عیب نداشته می خواهد بگوید حق رد داری و اگر نخریده باشد حق رد یاست چون  
اینها درست است.  باشد، خیار   الیه و لم یبین  عیب یعنی چه؟!  تبیین ولی لم یبرأ  له، تبری نجسته، 

 بت به این مفهوم دارد.لذا نس ؛ نکرده، اینها که شرط مسوق لتحقق الموضوع نیست 
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لم یبین له را ذکر  جواب می دهد که  با این بیانی که عرض کردم، این اشکال دفع شد چون شیخ ره  
العوار چون فرض این است که موضوکرده برای آ کسی  کیست؟    یبع  ع خیارن ثم علم بذلک 

است که مبیعی که خریده عیب داشته و جاهل هم بوده. چطور آن اشتری و به عیب أو عوار را تحقق  
تحقق موضوعش .  بین هم برای تحقق موضوع است می کنید برای تحقق موضوع است؟ این لم ی

 . " ارعلم بذلک العو" چیست؟ آن 

م یا    ا می خواهیم س:  منه؟ آن وقت شما می گویببینیم موضوعش جهل است  وعش جهل وضید 
 است؟ 

هست؟ . برای چه کسی خیار عیب  العوار«در صورتی که علم بذلک  »ج: چون این روایت فرمود  
 کسی که علم بذلک العوار.

اشد نه از  موضوع باید از خارج معلوم بموضوع،    تحقق   سوق است برای س: وقتی که می گویند م 
 ت درست نمی شود. خود روایت. در اذا جاء الامیر فخذ رکابه، موضوع که از خود روای

اند که شرط مسوق برای تحقق    ج: این فرمایش شما در  را داده  انصاری ره جوابش  رسائل شیخ 
"اذا   یا   "... "ان رزقت ولدا  الامیر فخذ رکابه" هست،  موضوع دو قسم است. یک قسمش که  جاء 

لنوا  بنبأفاسق  ءکم  ورده گیر دارد. مثلا در "ان جا خک  یک قسمش هست که یاما  اضح است.  و " فتبی
رد  خود شیخ ره اشکال کرده اند که این شرط، مفهوم ندا ن جمله بعضی ها مدر ذهنم این است که 

و نبأ ممکن است  ع است. خب اشکال کرده اند که موضوع، نبأ است  چون مسوق برای تحقق موضو
داده و تشخیصش    ال رامکن است نبأ عادل باشد. آنجا فقط یک نفر جواب این اشک منبأ فاسق باشد و  

وقتی که می گوییم »ان  جزاء در بیاوریم.  را باید از  ین است که ما موضوع  هم مشکل است. آن ا
به زید؟ اگجاءک زید فاکرمه "ـه" می خورد  این ضمیر  ز «،  به  ید، شرط تحقق موضوع ر بخورد 

زید جائی است؟ اگر شد زید  ، موضوع نیست چون ممکن است زید بیاید و ممکن است نیاید. یا نه
ءکم  ان جا این آیه شریفه هم    درارد چون شرط تحقق موضوع است.  فهوم ند" م ان جاءک " جائی،  
لنوا،    بنبأفاسق   ؟ اگر این ضمیر به خبر برگردد، شرط مسوق  یعنی فتبینوه. این "ـه" آیا آن خبر را فتبی
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. این شرط  خبر فاسق را  آن  ه یعنیبر فاسق، فتبینوبرای تحقق موضوع نیست. ولی اگر برگردد به خ
بزرگان مثل شیخ اعظم ره می فرماید این شرط تحقق موضوع تحقق موضوع است. این که بعضی از  

ق  پس چرا می فرماید شرط تحق است نبأ را عادل بیاورد.    د که ممکناست، خب شیخ ره که می فهم
یم. نکته اش همین است که ما موضوع را در قضایای شرطیه از جزاء در می آور  موضوع است؟ این

ن خبر فاسق  ، یعنی تبینوا آفتبینوه  بنبأفاسق  ءکم  ان جا وقتی که از جزاء در می آوریم ما باید ببینیم آیا  
؟ که مفهوم دارد. کبرایش خیلی سخت نیست. ر ران خبیعنی تبینوا آرا؟ که مفهوم نداشته باشد و یا  

فتبینوه ؟ یا یعنی آن خبر را؟ سخت است.  یعنی آن خبر فاسق را،  ولی صغری و تشخیص این که 
را، آنها  تفاهم از آیه شریفه این است که فتبینوه یعنی تبینوا آن خبر فاسق  آنهایی که می گویند م

مسوق برای تحقق موضوع است. اینجا هم  هستند که می گویند آیه مفهوم ندارد چون شرط    کسانی
. مثل این که خیار دارد برگرداند آن معیب را، این که نفس شراء و اشتراء و عیب، شرط  همین است

لنه، باید برگردیم ببینیم متفاهم عرفی این است  ح است.  تحقق موضوع است واض  که آیا  ولی و لم یبی
ق برای تحقق  مسوط  می شود شر   اگر این باشد  ؟که عیبش را نمی دانستهرا  خیار دارد آن معیبی  

نه، آن معیبی که عیبش را نمی دانسته  موض نیست. چطور در ان جاءک زید  وع. اگر بگوییم که 
ه  هم در واقع موضوع یک کلم   ، زید است. اینجافاکرمه نمی گویید زید جائی و می گویید موضوع

منتها هیچ کدام اینها این توضیحی که بی که عیب را نمی دانسته.  معیاست نه آن    آن معیب  ؛است 
ی از اعلام که خدا و این توضیح را در کلمات افراد هم ندیدم. از بعض  عرض کردم را نداده اند

فتبینوا، این که مجیء فاسق شرط    بنبأفاسق  ءکم  ان جاچون واقعا در  رحمتشان بکند شنیده بودم  
ب تشخیصش  است،  موضوع  تحقق  تحقق  برای  مسوق  گفتند شرط  می  تا  بود چون  ما سخت  رای 

ریفه را نمی زند تا طلبه بتواند یک چیزهایی یک نفر مثال آیه شرا می گفتند.  زقت ولدا  موضوع، ان ر
فرموده شرط تحقق  وا را  نفتب  بنبأفاسق  ءکم  ان جاند که شیخ ره  که می آید به رسائل می بیبفهمد. بعد  

 .موضوع است. ولی با این بیانی که عرض کردم شرط تحقق موضوع درست می شود

 ت. اسندارد. این مفهوم وصف است. مفهوم قید رط  بعضی ها گفته اند این اصلا ربطی به مفهوم ش
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 ارد.  مفهوم ند بو لق معلوم است که قید و وصفدیگر در اصول 

جایی   ولی اگر یک   هوم ندارد.اند بله، قاعده اولیه و قرینه ای نباشد قید و وصف و لقب، مف  فرموده
ام جواد علیه  ثلا در یک روایت شریفه ای ظاهرا از امقرینه ی خاصه ای باشد همه قائلند به مفهوم . م

،  من غیر أب أو ابننجا دارد که میراث  السلام در باب خمس هست که فی کل ما افاد الناس. بعد آ
در    مس ندارد چونکه هبه ای که ناچیز است خ فرمودند  عضی ها  بیا دارد والجائزة التی لها خطر.  

 خطر.   التی لها  ه و الجائزةزده و فرمودصحیحه علی بن مهزیار، امام علیه السلام قید 

 د که وصف که مفهوم ندارد.  ادنمی دبعضی جواب 

تحدید  اطلاق مقامی است. امام علیه السلام در مقام    . اینمی فرمودند که بله وصف مفهوم ندارد
که اسمش   زید، بکر، عمرو، تقی به مدرسه بیایند. بعد یکی بیایداست. اگر یک جایی می گوید که  

 احمد است.  

 د تو نباید می آمدی. می گوین

 مرو را اکرام نکن.اکرم زیدا که نمی گوید عید خب لقب که مفهوم ندارد. بگو

عدل است و دارد اسامی را  فهوم ندارد ولی اینی که امام علیه السلام در مقام  بله، لقب مته اند که  گف 
ند که اطلاق عه کند می بیاین روایت شریفه را وقتی انسان مطالت.  می شمارد، این در مقام تحدید اس

أْ إِلیَهِْ یَ   وَ عَوَار  لمَْ   عَیبْ    یئْاً وَ بهِِ اشْترََى شَ   أَیُّمَا رَجُل  مقامی دارد.    بعَْدَ مَا قبَضََهُ   فِیهِ   فأََحْدَثَ   لهَُ   نْ یبُیَ    وَ لمَْ   تبَرََّ
اء العَْوَارِ وَ بذَِلكَِ  بذَِلكَِ  عَلمَِ  شَیئْاً ثمَُّ   ... الدَّ

. لذا اصلا  ود را که امام علیه السلام ذکر می کند، معلوم می شود که در مقام تحدید استخب این قی
. چون مراد از وصف هم وصف نحوی نیست. هر  به مفهوم شرط ندارد. این مفهوم قید استربطی  

 .یه باشدقیدی اعم از این که وصف باشد، حال باشد، مضاف ال

 راره را قبول می کنیم که اینجا مفهوم دارد. ف هم درست است و ما هم این صحیحه زحر و این  
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بیین ولی او تنع نیست بلکه اگر این از جایی دیگر علم پیدا کرده  گفته اند علم، مطلقا مابعضی ها  
 "و لم یبیلن له".  ارد  نکرده، این خیار دارد چون در این صحیحه د

یین می کند اصلا متفاهم عرفی از آن این است که ون وقتی تبچ  مکن است واقعامی گوید: نه، م
خودش    می گوید آقاکن است داشته باشد.  مهم م   یتفردا نیایی بگویی عیب دارد. خب خصوص

و خیانت کرده. عیب دارد ولی  بهت گفته. ولی آنجا که خودش نگفته کأن یک نحو غش در معامله  
 ندارد. علم داشته باشد خیار  ما دلیل نداریم که  عیبش را نمی گوید و می فروشد. لذا

له، حرف  یبیلن  لم  این توجیهی که عرض کردیم  این فرمایش درست نیست چون اگر چه که ما 
روایات دیگر هم همه  وم داشته باشد. دور از وادی نیست ولی ظهور درست نمی کند که مفه خیلی

یم. اگر یک اطلاقی ی ندار ر یا دارد که فوجدوا فیه عیبا. اطلاقثم علم بذلک العوا اش این است که 
می شود چون "لم یبیلن" مثلا احتمال موضوعیت دارد.  مکن بود بگوییم این مخصص نمی داشتیم م

اند این عیب ددر سیره عقلاء هم کسی باست و    ولی چون ما اطلاقی نداریم و روایات همه، خاص
 ندارد.  ارد، خیار عیب د

عرفی و ملازمه عرفی دارد    تفاهمماین  علم دارد که عیب دارد،  بعضی ها گفته اند اصلا کسی که  
 که خیارش را اسقاط کرده.

رای تمرین و اگر عیب  رم ب ت چون چه بسا می گوید من این توپ را می خواهم ببسغلط ا این حرف  
باشد با می خرد، ملازمه داشته  یک شیء معیبی  نیست که هر کسی که  ارد. اینطور  دارد اشکال ند

  ویند فلان مثلا طرف می گعقلائی است.  دم این  چون عرض کر   ارم را اسقاط کردمخی  این که من
 جنس آلمانی داری؟  

 د نه ندارم.  می گوی

 می گوید این چیست روی میزت؟ 

 ینی است. می گوید این چ
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 می گوید می دانم چینی است ولی همین را می برم.

 می گوید مگر تو نمی گویی آلمانی. 

 وب است. هم خکار بگوید اینها استادمی گوید بله. ولی ممکن است آن 

مثال آن، ملازمه داشته  به عیبی و ا  علم داشتنیست که کسی که    د؟ اینطور خب این چه اشکالی دار
 باشد با اسقاط خیارش. 

 یار عیب دارد یا ندارد؟خ، خب حالا اگر این علم به عیب داشت و فراموش کرد

 گر.دارد. آن وقت ناسی بوده دیثل صاحب جواهر اگر اشتباه نکنم فرموده خیار عیب بعضی ها م

 لحق به علم است.  ده اند نه، نسیان ملحق به جهل نیست بلکه مبعضی ها فرمو

نیست   بعید  که  است  این  هم  ما  نسیولی عرض  در صورت  بگوییم  ظاهر که  ندارد چون  خیار  ان 
، عَیبْ    فوََجَدُوا ثوَْباً فِیهِ   فاَقتْسََمُوهُ   فأََخَذُوهُ قبلش نمی دانسته. مثلا روایت اولی  یات این است که  روا 

 ه ثم ذکر. رمود کمی فش این است که قبلش نمی دانسته و الا ظاهر

این را  ظاهرش این است که  ،  العَْوَارِ   بذَِلكَِ   عَلمَِ   شَیئْاً ثمَُّ   بعَْدَ مَا قبَضََهُ   فِیهِ   فأََحْدَثَ   لهَُ   نْ یبُیَ    وَ لمَْ یا مثلا  
تبیین کرده بوده، مثلا بست روز قبل گفته بوده که می نمی دانسته. ولی اگر قبلا، مخصوصا ا گر 

، حالا این فراموش کرده،  در سربلایی بالا نمی رود  راب است وخ  خواهم این موتور را بفروشم ولی
 . می گوید خب من که به تو گفتم

جُلِ   ینطور است. هم هم عَیبْا فیَجَدُِ فِیهِ  المَْتاَعَ أَوِ  یشَْترَِي الثَّوْبَ  فِي الرَّ

 ما اطلاقی نداریم. 

ولی متفاهم عرفی این است که یعنی عیب را نمی   اگر کسی بگوید درست است که اطلاق نداریم
 دانسته. خب ناسی هم نمی دانسته دیگر. 
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می گوییم بله، این کلام شما محتمل هست. یک وقت یک کسی یک حرفی می زند که باید آن  
ت است. ولی یک وقت یک کسی حرفی را می زند که نمی شود هو کرد، در  چون پر   هو کردرا  

ی که ناسی  ؤنه دارد. این فرمایش صاحب جواهر که کسمحدوده است ولی حرفش یک خورده م
و یقین نداریم.    ارد. و لکن این مشکلش این است که ظهور ندرا نمی خواهیم بگوییم که پرت است

یان مصالحه بکند. م که خیار ندارد یا احوط این است که در صورت نسمشکوک است، یا باید بگویی
 یا گاهی مواقع هم مجتهد زرنگی می کند و هیچی نمی نویسد.

مثلا ایشان هبه را فهمید.  که    کس هرچهگاهی مواقع می فرمود هر  یزی ره  مرحوم استاد آقای تبر
حتاج الی الایجاب و القبول. ش نوشته هبه عقد یدر منهاجو ایقاع می دانست. ولی عقد نمی دانست 

 می فرمود باشد هرکی هرچه که فهمید.   فتیم آقا! بعضی ...می گ

انسان می خواهد یک حرف را تنهایی بزند، آن هم یک وقت هست که یک مساله    یک جاهایی
ا گاهی مواقع طرف مثلا می آید می  مهمی است. حالا هبه عقد است یا ایقاع است؟ ولش کن. لذ

فهمی می  هم  ما  کرده.  اضافه  چاپخانه  را  آنها  گوییم  می  نوشته.  خوئی خودش  آقای  که  م  گوید 
 یم. چاپخانه اینقدر نمی تواند اضافه کند. ولی چون از پشت پرده ی این خبر دار 

 م.ارد نمی شویلذا یا اصلا هیچی نمی نویسیم و اصلا نسیان را و

ال شرط خیار می کند. این کتاب، معیب است و می خرد. در عین ح: اگر کسی علم دارد که مسالة  
 د؟آیا این خیار دارد یا ندار 

 بگوید خب اگر علم دارد که عیب دارد، پس چرا شرط خیار می کند؟ اگر کسی 

د با همین کار ما راه افتاد.  ض کردم خیلی ها هستند که می گویند این را می برم ولی شایالآن عر
 هم ندارد. این عقلائی است و اشکالی 

« یعنی به این معنا که اگر شرط خیار می  ارد که »فسد و أفسدمرحوم شیخ اعظم ره در مکاسب د
اشته باشم، این  می گوید تا دو روز خیار دکند، نه این خیار عیب خاص، شرط خیار مثل این که  
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وطهم شاملش می شود. ولی خیار عیب  رد و المومنون عند شرلق باشد، این اشکالی نداباشد که مط
خاص که ارش بگیرد و امثال آن باشد، دارد  . ولی اگر مقصودش شرط خیار عیب  اصطلاحی نیست

ت است چون  اب و سناین شرط چرا فاسد است؟ به خاطر این که مخالف کتکه »فسد و أفسد«.  
 جاهل خیار عیب دارد و عالم خیار عیب ندارد. گفتیم که 

 ی که شرط فاسد را مفسد نمی داند، أفسد برای چیست؟ چرا أفسد؟ کس

این یک عویصه ای شده. یک توجیهی مرحوم آقای خوئی ره کرده که خب این توجیه واقعا دور  
. اگر  ی دقیق استاز وادی است و اشتباه است. یک توجیهی مرحوم آقای ایروانی ره کرده که خیل

د،  کلام شیخ ره موهوم نشو  کند کهأفسد" را طوری معنا  " کی بخواهد مکاسب درس بدهد و این  
به ذهن کسی غیر  ایروانی بیست است. و لکن فکر نمی کنم که این توجیه  جیه مرحوم آقای  این تو

 ره آمده باشد.  از آقای ایروانی  

 .  شنبهان شاء الله  و للکلام تتمة بفرماییدأمل ت

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. 

 


